
ماه روي صندلي
شب گذشته است از 

سفره ها و شام ها
ماه راه مي رود

روي پشت بام ها

گاه گام مي نهد
روي خط نرده ها
گاه غرق مي شود
توي چين پرد ه ها

سر درون دودكش
مي برد به اشتباه

مثل بچه هاي تخُس
نصف صورتش سياه

پابرهنه مي دود
در ميان خواب ها

گاه نيز شيرجه
توي جوي آب ها

عاقبت در آسمان 
مي رود به آن عقب
خسته چرت مي زند

روي صندلي شب

عباس تربن

دوستان نوجوانم ، خوب مي دانيد كه هر شعري با كلمه اي آغاز 
ــت هر كلمه اي حتماً هدفي و تصويري است.  ــود و پش مي ش
شاعر است كه تصميم مي گيرد چگونه كلمات را در ساختمان 
شعر به كار ببرد و نوع كلمات و چينش آن هاست كه شعر را 
زيبا مي كند. شعري كه ازكلمات زياد ساخته شده ولي از عنصر 

خيال بي بهره است، نمي تواند موفق باشد.
شاعر كسي است كه خيالات خود را با كنار هم چيدن كلمات 
به مخاطبش نشان مي دهد. ما از خواندن شعرهاي خيال انگيز 
لذت مي بريم، به شرط اين كه تكراري نباشند. خيالات شاعرانه 
وقتي زيبا هستند و مخاطب از آن لذت مي برد كه شاعر دست 
به كشف تازه اي بزند و دست مخاطب را بگيرد و به سرزمين 
ناشناخته  ي خيال ببرد. تكرار مضامين ديگران كمكي به شما 
ــيد كه همواره سراغ فكرهاي نو و  نخواهد كرد. در صدد باش
ــه سرزمين هاي تازه اي در شعر  ايده هاي تازه برويد تا هميش

كشف كنيد.

به كوشش: غلامـرضا بكـتاش

هـ هاى  لحظـ
شاعـرانه
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قاب غروب
مي روم به سوي پنجره 

پرده را كنار مي زنم
چارتا درخت پير

توي كوچه ايستاده اند
راه را نگاه مي كنند

روي شاخه هاي شان 
چند تا كلاغ 

با صداي قارقار
شهر را سياه مي كنند
پيرمرد زخمي غروب

خسته و عصازنان
توي كوچه راه مي رود

كوچه با عبور او
در شب سياه مي رود
«كم كنار پنجره بمان

شب شده بيا غذا بخور بخواب»
اين صداي مادر من است 

مادري كه مثل آسمان 
سينه اش پر از ستاره هاي روشن است.

جواد محقق

برف پارو كردن
در دلم غم آمد
مثل برفي باريد 

و دلم غمگين شد
چشمم اما خنديد

چون كه فكري چون گل
زد شكوفه در من
نقشه اي را چيدم: 
«برف پاروكردن»

زود رفتم بيرون
پارويي آوردم

صبح تا شب آن روز
برف پارو كردم

شب كه شد در جيبم 
هشتصد تومان بود

دست هايم آن شب 
پر ز بوي نان بود

جعفر ابراهيمي 

در شب سياه
شب چه بي صداست

پشت ابرها،  ستارگان به خواب رفته اند
باد زوزه مي كشد

شهر خلوت است و خانه ها
توي كوچه هاي آن به خواب رفته اند

ابرهاي تيره بسته اند
راه ماه را 

برف هم چنان سفيد مي كند
لحظه هاي اين شب سياه را

در سكوت سرد شب
اين شب سياه

آه اي خدا چه مي كنند
بچه هاي خانه اي كه سقف آن 

چكه 
        چكه 

               مي چكد؟
بچه هاي بي گناه
بچه هاي بي پناه

بيوك ملكي
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